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 1386 پاييز -158، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
 

دكاظم كهدوييدكتر محم  
 )دانشگاه يزداستاديار (    

  
  *غنيمت كنجاهيتحقيقي دربارة شخصيت و مقام شاعري 

  چكيده

د كه در روزگـار     قات گجرات بو  از متعلّ » كنجاه«اي از قصبة      زاده   مفتي ،پنجابي» غنيمت«محمداكرم  
مباني تازه و معاني لطيـف      . برد  در خدمت نواب مكرم خان به سر مي       ) 12 و   11سدة  (عالمگير پادشاه   

ديـوان  .  نيز شهرت داردمثنوي غنيمت كه به    نيرنگ عشق شود، بويژه در مثنوي       در اشعار او ديده مي    
 ـ اي از غزلي    غزليات او نيز در بردارندة مجموعه      در مثنـوي و ديـوان او       . ات اسـت  ات و مفـرد   ات، رباعي

  . توان تركيبات دلنشين و تضمينهاي رنگين و دلپذير ديد مي
چون صائب تبريزي، نظيري نيشابوري، ) اصفهاني(غنيمت در اشعار خود از استادان سبك هندي         

  . پيروي و گاهي نيز بيت يا مصرعي از آنان را تضمين كرده است... ناصرعلي سرهندي، بابافغاني و
  . ، نيرنگ عشق، ديوان غنيمت، غنيمت و ديگران)كنجاهي(غنيمت پنجابي  :ها  واژهيدكل

  معرفي و زندگينامة شاعر

 از توابع پنجاب، در چهار كيلـومتري غـرب گجـرات متولـد              »كنجاه«مولانا محمد اكرم غنيمت، در قريه       
 با اورنگ زيب عالمگير، پادشاه سال تولد وي به درستي معلوم نيست، اما تذكره نگاران او را معاصر      . گرديد

: گفتـه اسـت   چنانكـه حـسيني     . هند و مصاحب و نديم نواب محمد مكرم خان حكمران لاهور دانسته اند            
ي قـصبه كنجـاه بـوده، مِـن مـضافات           ها  هاز مفتي زاد  » غنيمت«ص به   مكرم، محمد اكرم، متخلّ   شاعر  «

تذكرة حسيني،  (» كرم خان به سر مي برده     گجرات شاه دولا، و در عهد عالمگير پادشاه به خدمت نواب م           
تذكرة شمع انجمن، ص    (.  و نواب صديق حسن خان نيز همين مطلب را ذكر كرده است            )230 .:هـ1292
356.(  

 شاهد كمال اوست، و پس    عزيز و شاهد  ي لاهوري گفته كه مثنوي       او را كنجاهو   آفتاب راي لكهنوي  
و هاشـمي سـنديلوي،     ) 63ص/ 2: 1361 رياض العارفين، ( آورده است را  از آن پنج بيت از مثنوي مذكور        
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مثنوي . طبعي روان داشته، اشعارش نازك و هموار است       «ه و گفته است كه      تنها به معرفي اثر وي پرداخت     
  : كه افتتاح آن اين استعزيز و شاهدقصة 

  به نام شاهد نازك خيالان                        عزيز خاطر آشفته حالان
. »ت شهرت دارد، ليكن آن مثنوي از فصاحت و بلاغت افتاده، فاما از مـزه خـالي نيـست                  در هند نهاي  

  .)227: 1371مخزن الغرائب، ج چهارم، (آورده است را پس از آن هم چهارده بيت از غزليات غنيمت 
پدران و نياكان مولانا غنيمت، از شام آمده بودند و پدرش نذر محمد، مفتي و عـالم دينـي در كنجـاه                      

ده است و عموي وي نيز شيخ ابوالبقا نام داشته كه مريد و خليفه سيد العارفين، حاجي محمد نوشه گنج                    بو
  .)ديوان غنيمت، مقدمه، ص الف( خش و صاحب كشف و كرامات بوده استب

، وي دربارة خود گفته اسـت كـه در كـودكي بـه خوانـدن و                 آمده مقدمة ديوان غنيمت     درطور كه    آن
نده است و بنا به ديداري كه با شاه صالح محمـد از              و شب و روز به خوشي مي گذرا        هنوشتن علاقه نداشت  

 او مي شود كه صاحب كرامـات بـوده و در            ، مريد مي افتد اق   عبدالقادر گيلاني، اتف   اولاد شيخ محي الدين   
  .)ديوان غنيمت، مقدمه، ص ب (در روستايي زندگي ساده داشته استچهار ميلي شرق گجرات 

نيرنـگ  امات شيخ صالح محمد، و ارادت خود وي، توفيقاتي نصيب او مي گردد و مثنوي                به سبب كر  
امـا  . ت غنيمت، فراگيـر مـي شـود       را مي سرايد و پس از آن آوازة شاعري و روحاني          ) عزيز و شاهد   (عشق
ي مثنـو  ،  قدر ناشناسي هموطنان   ناچار دلخسته از   ه توجهي نمي كند، ب     بدو  كسي گونه كه شايسته باشد،    آن

ي مـسجد جـامع     ها  هوقتي به دهلي مي رسد، ابتدا در پل       . در پيش مي گيرد   خود را بر مي دارد و راه دهلي         
تد و سرانجام   به راه مي اف   » خوشميرزا محمد افضل سر   «ال خانه    مي كند و سپس به دنب      يدهلي استراحت 

 و غنيمـت درخواسـت      مي آيد  نوكر سرخوش    زند،   مي وقتي خانة او را پيدا مي كند، در       خانة او را مي يابد،      
سرخوش نيز در آن وقت با جمعي از شعرا و دوستان خود نشسته و گويـا پـرواي           . ديدار سرخوش مي كند   

نـوكر  كسي نداشته است، و بعضي دوستان هم موافقِ ديدن بيگانه در جمع خود نبوده اند، ولي سرخوش                  
سرخوش مي پندارد كه    . وشه اي مي نشيند   غنيمت وارد محفل مي شود و در گ       . را مي گويد كه او را بياور      

باشد و چيزي مي خواهد، اما غنيمت همچنان خاموش نشسته است و چيـزي             )  گدا _درويش(سائل  شايد  
ايـن سـخن در      ! نيستي؟ چيـزي بگـو     كهگنگ  !  برادر : يكي از اهل مجلس مي گويد      سرانجام. نمي گويد 

  :غنيمت اثر مي كند و بالبديهه مي گويد
  ها در گره      بسته ام چون غنچة سوسن زبانها در گرههر لب نقد بيان مكرده ام از

  ) د–، مقدمه، ص ب 1958ديوان غنيمت، (   
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              رانـه بـه او مـي نگرنـد و          وقتي اهل مجلس اين بيت رسا و شيوا را از غنيمت جوان مي شنوند، متحي
  :غنيمت ابيات ديگر را ادامه مي دهد

  ها در گرهـا داشت گوي آسمانـر مـاخت            رديده امـفراز منصب سرگشتگي گرـس
  دم ماند آشوب فغانها در گرهـنسپچون       ر بر جلوه محتاجي نكردـن روي نظـآتشي

  ...ب خاموش دارد نقد جانها در گرهـكز ل      رت شيريني حرف كسيــام در حس ردهـم
  كي بايد نهان كردن سنانها در گرهتا ي               ياد مژگانش غنيمت چاكها در دل فكند      

  )225، ص غنيمتديوان (                                                                                  
مي پرسد    غنيمت را در آغوش مي گيرد و احوال        خيزد و   ميوش از سر شوق به وجد مي آيد و بر         سرخ

 پي دارد و باعث آرامش زنـدگي او         غنيمت را در  آن هم بهبود وضع     نشيند كه نتيجة    و با او به مذاكره مي       
  .)34 :1942 كلمات الشعرا، (پس از آن مي شود

در بديهه گويي مولانا غنيمت گويند كه روزي از راهي مي گذشت، پسر بچه اي شوخ بـر سـر راه او                      
آن پسر را ملامت كردند و گفتند       ي ديگري نيز آمدند و      ها  هدر اين اثنا بچ   . آمد و وزن رباعي را از او پرسيد       

شجاعت و جسارت دوست خود را ديدنـد همگـي گـرد       كه چرا اين مرد موسفيد را آزار مي دهد، اما وقتي          
  :غنيمت في البديهه اين رباعي را سرود. جويا شدند) وزن رباعي(غنيمت حلقه زدند و همان خواسته را 

  د ز من وزن رباعي ناگاهپرسي              شيطان پسري پيش من آمد در راه«
  »وه الاّ بااللهــول و لا قــلاح          وخي طبعش را بديدم گفتم ـچون ش

  )»و«ديوان، مقدمه،ص(                                                                                  
  :نيست ظرافت مطالبي در وصف  غنيمت آورده كه خالي از قدرت االله گوپاموي

اد، داد خوش مقـالي داده و بـه         ي كه به طبع نقّ    غنيمت پنجاب مغتنم عصر در نكته يابي، محمد اكرم        «
ذهن وقاّد، بناي نازك خيالي نهاده، كلامش عنوان صـحيفة فـصاحت اسـت و اشـعارش ديباچـة كتـاب              

سـت نزاكـت     كه سرتاسر داستاني است رنگين و يك قلم بيـاني ا           نيرنگ عشق بلاغت، لاسيما مثنوي او     
نقد ) 1100( حادي عشر  ائة و ديواني مختصر هم از تأليفات اوست، آخر كار اواخر م           آگين، شهرت تمام دارد   

 ـ         ). 516نتايج الافكار، ص  (غنيمت دست اجل درآمد   حياتش به    يي از  هـا   هپـس از آن هـم دو صـفحه نمون
  .مثنوي و غزلهاي غنيمت را آورده است

صـياد آهـوان مبـاني تـازه و دام     «ه سال تولد غنيمت، او را نواب صديق حسن خان هم بدون اشاره ب      
 تـام دارد و در چـستي عبـارت و            او شـهرت و قبـول      نيرنگ مثنوي «داند كه    مي» اندازهگستر معاني بي    

 تركيب دلنشين معجون مفرح خـاطر نـازك خيـالان    .نزاكت، اشارت فايق بر مثنويات شعراي نامدار است  
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پس از آن نيز اشاره اي دارد        ).356شمع انجمن،ص ( »اي آشفته حالان  است و تضمين رنگينش عزيز دله     
در  اواخـر مـأه حـادي        . غنيمت از خاكيان هند غنيمت است     «: به آنچه كه سرخوش در تذكرة خود آورده       
  ).356شمع انجمن،ص ( ». ديواني سواي انشا و مثنوي دارد وعشر نقد حياتش غنيمت دست اجل گرديد

 كلمـات الـشعراي   تـذكرة   خـود را از     و صديق حسن خان، هـردو، مطالـب          ينظر مي رسد گوپامو   به  
  .سرخوش گرفته اند

سراج الدين علي خان آرزو،غنيمت را از قصبة كنجاه دانسته كه قـصبه ايـست از مـضافات لاهـور، و                     
از بعضي شاگردان شنيده كه شاگرد مير محمد زمان راسـخ بـوده،        . بسيار خوش زبان و معني تلاش است      

اسط عهد عالمگير، در ملك پنجاب طنطنة شاعري كوس لمن الملك مي زده، علي الخصوص كـه                 در او 
از جهت مثنوي او كه قصة شاهد و عزيز را موزون كرده و بسيار بمزه گفته، خصوصاً داستان مكتب كه از                     

  .)68مجمع النفايس، ص ( غايت خوبي شهرت تمام دارد
هم كه قصد سفر به ايـران مـي كنـد،     مند بوده و يك بار لاقه عخود بسيار  غنيمت به وطن و زادگاه      

  :گويدسفرناكرده پشيمان مي شود و مي 
  م خاك پنجابدي صبح وطن ازگل داوو           لاله زارگلشن ايران كه سر بر زدنخواهم

  )223:ديوان(
سفر رت از   نيز به همين صو   اي آن غزل خود را سروده و او         تفناصرعلي نيز غزلي دارد كه غنيمت به اق       

  : باز زده استايران سر
  مداغ لاله دامنگير دل شد خاك پنجابچو        يران    سير گلشن ا استعلي امسال موقوف       

  )185 :1384ناصرعلي سرهندي، ديوان، (                           
معاصـر بـا    » تغنيم ـ«انـد، ولـي بـا توجـه بـه اينكـه               اگر چه تذكره نگاران، سال تولد وي را ننوشته        

زيـب بـه سـال       بوده است و اورنگ   ) صاحب كلمات الشعرا  (زيب عالمگير، و محمد افضل سرخوش        اورنگ
ر انـد، بـه نظ ـ      ق از دنيا رفتـه    . ه ـ1127.  م 1714ق و سرخوش به سال      . ه ـ1118 ميلادي برابر با     1707
ه چند سال در قيد حيات      يازدهم پا به عرصة وجود گذاشته است، و اينك        رسد كه وي در نيمة دوم قرن          مي

 خود نظر مـي     كلمات الشعراي بوده آن هم ناپيداست، اما گويا وقتي ميرزا سرخوش براي بار دوم برتذكرة              
ديوان مختـصر   . غنيمت از خاكيان هند غنيمت بود     «: كرده، غنيمت، از دنيا رفته بود؛ زيرا وي نوشته است         

 و مقدمه ديوان    ؛82: 1942كلمات الشعرا،   (» ي باشد م. ق. ه1158داشت، مثنوي نيز فكر كرده، اين واقعه        
  . فوت كرده باشدتاريخ مذكور به نظر مي رسد مولانا غنيمت، يكي دو سال پيشتر از .)غنيمت، ص ط
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و بنـا بـه    اسـت، .  ه1096،  1 آنگونه كه در پايـان آن آمـده    نيرنگ عشق   تاريخ سرودن  اما از آنجا كه   
ص  (سـرو آزاد و ) 38 :1363، 2ج (هـاي فارسـي   تاريخ تـذكره   و   )68 :1991ج سوم،    (بزم تيموريه نوشته  

ر به دنيـا آمـده و بـه         در كشمي . هـ1050 سرخوش به سال     ،)99: 1988( سرهند مين فارسي ادب   و  ) 144
 و ،»از جهـان رفـت آه عـارف پـاك          «: از دنيا رفته است و ماده تاريخ وفات او چنين است           . ه 1127سال  

 1714هــ و ژانويـه   1126 شعبه فارسي دانشگاه دهلي، وفات سرخوش را محرم دكتر ادريس احمد، استاد  
ميرمحمـدزمان راسـخ كـه      و  ) 101: 1988 ،سرهندمين فارسي ادب   ( سالگي دانسته است   76عيسوي در   

 مقدمـه ديـوان     ؛174تذكره شمع انجمن، ص   (از دنيا رفته است     .  ه ـ1107بوده، به سال    » غنيمت«استاد  
 حـادي عـشر     آخـر كـار اواخـر مائـة       «: ز گفته است  االله گوپاموي ني    و قدرت ) 13 ،ص علي سرهندي  رناص

؛ بنابراين قول مصحح )516 :1336 تذكرة نتايج الافكار،(نقد حياتش به غنيمت دست اجل درآمد       ) 1100(
، و سال    اثر سرخوش  كلمات الشعرا  كه سال وفات غنيمت را همزمان با سال تكميل تذكرة            ديوان غنيمت 

وم سدة دوازدهـم          سو دهة   باشد   مقرون به صحت  تواند    نمي)مقدمه ديوان، ص ط   ( است     دانسته . ه 1158
   2 .تر خواهد بود درست.ه 

كـه  وقتـي   .  م 1913در سـال  . نزديـك بـاغ ديوانـان واقـع اسـت         » كنجـاه « جنوبمقبرة غنيمت در    
ر مـي  آن متأثّنشاني و بي نام و ه قبر مولانا غنيمت مي رسد، از ويراني ب» كنجاه«مسؤلان منظورعلي، از   

بـا  د و سـرانجام  ر از افراد خيرانديش مشورت مي كن ـ ترميم آن مزار، با چند نف وشود و در خصوص تعمير    
خاص و عام شده  مقبرة غنيمت، بنا مي كنند كه امروزه زيارتگاهي براي صرف چند هزار روپيه، گنبدي بر   

در آنجـا برپـا مـي شـود و          » 3لـه مي« راميداشتي با عنوان  گمراسم  ) ارديبهشت(است و هر سال در ماه ثور      
  .)»ي«ديوان، مقدمه، ص (  مندان در آن مراسم شركت مي كنند مندان و عقيدهعلاقه

   كنجاهيآثار غنيمت

  :4 ازند، مهمترين آثار وي عبارت دسترس داشتها كه نگارنده بداني و تاريخ ادبيات كتب تذكرهبا توجه به

  شعرديوان . 1

با تصحيح و مقدمة پروفسور غلام ربـاني عزيـز،          .) م1985.(ق. ه1337صفحه، به سال   316اب در   اين كت 
اي  بـه چـاپ رسـيده و مقدمـه      ) آكادمي ادبيات پنجـاب   (در لاهور، از طرف انتشارات پنجابي ادبي آكادمي       

متهايي از  كه قسبه زبان اردو در آغاز ديوان آمده است در چهل و شش صفحه      ،  نامبردهمبسوط نيز به قلم     
  . جانب قرار گرفت آن نيز مورد استفادة اين
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  نيـز   قصيده 5. ترباعي اس  12، و   مفردات بيت   99و  )  بيتي 10-3بين( غزل   321ديوان غنيمت شامل  
 در مدح غـوث      قصيده نيز  2گرامي اسلام، و   مدح و نعت رسول       قصيده در  2آمده است كه      پايان كتاب  در

در مـدح   رسد  مي   ه بدون نام ممدوح است و به نظر        ك مدهمدح آ   در هميك قصيده   اعظم گيلاني است و     
  .اورنگزيب عالمگير باشد

  )مثنوي غنيمت(نيرنگ عشق. 2

 نيـز   عزيز و شاهد   آمده و به مثنوي      )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل  (مثنوي در بحر هزج مسدس محذوف       اين  
            : با نام آن دو شروع شده است هممشهور است و به همين سبب، آغاز آن

   آشفته حالاند نازك خيالان         عزيز خاطر نام شاهبه
 صفحه حدود يكـصد سـال پـيش در هندوسـتان بـه چـاپ رسـيده و مجموعـاً                     85 در   نيرنگ عشق 

ف، تعـداد ابيـات و وجـه        مولانا غنيمت در پايان مثنوي ياد شده، دربارة سـال تـألي            . بيت دارد  1600حدود
  :، چنين آورده استم مثنوي و تاريخ اتماقصهتسمية اين 

  اد گفتمــــاركبــمبدن را ـشني     چو من اين گوهر سيراب سفتم
  رنگين براتينوشتم همچو گل     ردم دواتي ـز چشم بلبلان ك... 

  ردمــراه ب» تـداد غنيمــباع«    گفتن شمردم چو ابياتش پس از 
  ) بيت1582(      

   نيرنگي عشقنـآوردم ايم ـه نظـ  ب          چو من بر ساز سيرآهنگي عشق         
  جهان نامش در »نيرنگ عشق«  بود             نيكو سرانجام         زد كاين نامةــس

  
   تاريخش همي كرد سينه پرورد                 خرد تكليفچو شد ختم اين كلام

  »نــير رنگــار فكــگلزار به«ز ن                 ــ آييوـخ نـاريـشت تـنمايان گ
  )ق. ه1096(      

خواهد طولاني شدن مثنوي، باعث ملالت خاطر خواننده شود و موجـب تـصديع او     اما از آنجا كه نمي    
  : كند گونه بيان مي گردد، حسن ختام سخن را اين

  هنوزم شوق گفتن بيشتر بود                     دل معني طلب كان گهر بود                
  سخن پرهيزگاران نه از مي از     ران                 از تصديع ياترسيدم ولي                
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   و اشعار عرفانيغنيمت. 3

دهنـدة    روانـي و پختگـي و نـشان         و ت داراي سلاس ـ  ،و چه در غزل و قصيده     شعر غنيمت، چه در مثنوي      
و  اسـت  )اصفهاني(  بيدل دارد و سبك سخنش هندي        و شيوة صائب    ، در غزل  .است  شاعر درت شعري ق

  . و هزج نيز در ديوانش نمود بيشتري دارد رمل بحرهاي
،  صـفحه   در حاشـية   5رنـگ عـشق   نيكه بر بيـت اول      ، ودر شرحي كوتاه     چاشني عرفان دارد  سخنش  

  :است آمده چنين ، نوشته
صـورت را     و خـوب    و در عرف شاهد امـرد       عليه وسلم  الله ا  صلي ،نامي است از نامهاي پيامبر ما     : شاهد

 زيرا كه حق بر     ، به اعتبار ظهور و حضور     ،را گويند  حق   ، شاهد  در اصطلاح سالكان   محبوب  و هگويند و گوا  
، و نازك خيـالان،      عبارت از آن است، و مراد معني اخير است         ، ظاهر شده است كه هوالظاهر     ت اشياء صور

  .  مراد عاشق يا شعرا خيال كساني كه خيال ايشان باريك بود، جمع نازك
به ذكـر مـسائل عرفـاني اشـاره         » منقبت امام اوليا حضرت شاه صالح محمد      «ستان  غنيمت با بيان دا   

خواهـد   واماندگان وادي طلب و اسيران نفس خويش، كه هوس را مرشد خود ساخته، از آنان مـي            : كند  مي
كه خضر راهي طلب كنند و روي به قبلة حاجات آورند و از پيراني چون شاه صالح محمـد اطاعـت كننـد                       

  6... .ت و شبلي زمان است وكه جنيد وق
، بـه مـدح شـاه اورنگزيـب عـالمگير           )استاد روحـاني غنيمـت     (بعد از مدح و منقبت شاه صالح محمد       

در بيان مقدمة عشق مجازي كه نردبان عشق حقيقي است، بـه موجـب المجـاز                «  و پس از آن    پردازد  مي
ي سروده كه اگر قصد از خود بريـدن         ابياتي زيبا خطاب به عاشق نوگرفتار و سالك مبتد        » 7قنطره الحقيقه 

و انقطاع از عالم جسماني و آرميدن در كوي جانان دارد، بايد پا به صحراي جنون گذارد و دلي سرشـار از                      
تـوان    آتش عشق پيدا كند و سري پر ز سوداي عشق كه يا حقيقي بايد باشد يا مجازي؛ كه از صورت مي                    

   8.به معني پي برد
دل، صـحراي  و عبارات نونياز، يار، عاشق، خراب، از خود بريدن، قبلـة جـان،            در ابيات مذكور كلمات     

دار، معني، جام، صورت، ساقي، شراب، باقي، جام صورت، شـراب             جنون، عشقبازي، حقيقي، مجازي، آيينه    
  .  است شيوة عرفاني غنميتدهندة  و نشانداراي معاني عرفاني... باقي و

 عرفاني  به سبب  است كه    آمدهابياتي  » ي سير مكتب خانة شاهد    رفتن مولانا غنيمت برا   «ذيل عنوان   
 ـ         و لطافت و ظرافت شعري،       بودن ة اشـعار مثنـوي وي ذكـر        بعضي تذكره نگاران نيز آن را به عنوان نمون
  :شود اي از آن ابيات در ذيل آورده مي نمونه .9اند كرده
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ــنايي   ــرز آشـ ــنيدم دوش از طـ  شـ
ــي   ــشق آفرين ــب ع ــصوصاً مكت  خ

 دل شــوق آشــنا شــدمــرا روزي بــه 
 بــــه اميــــد تماشــــاي نگــــاري
ــم  ــر در مكتـــب خروشـ ــد بـ  برآمـ
ــن   ــة م ــد نال ــاهد آم ــوش ش ــه گ  ب
ــد   ــا درون خوانـ ــرا از مهربانيهـ  مـ
 ز سر پا كرده رفتم يـك قـدم پـيش        
ــتم    ــيش رفـ ــشتر آ پـ ــا پيـ  بگفتـ
 ز دست من به صـد اعـزاز برداشـت         
 ز مهـــر اول غبـــارش را برافـــشاند
 پــسندش كــرد و گفتــا مــن خريــدار

 !ش؟ گفــتم نگــاهي بگفتــا قيمــت 
  

  

 كه از مكتب نكـوتر نيـست جـايي        
 مقـــام  همچـــو شـــاهد نـــازنيني
 كتــاب صــبر را شــيرازه وا شــد   
 نمــودم جانــب مكتــب گــذاري   

 فروشـم  كه من سي پـارة دل مـي       
 بغـــل پـــروردة تبخالـــة مـــن   
ــد  ــرون در مان  خــرد از همرهــي بي
ــويش   ــالع خ ــف ط ــردان لط  بلاگ
ــتم   تكلــف برطــرف از خــويش رف

 ز برداشـت  غلط گفتم به چندين نـا     
 پس آنگه سـورة اخـلاص برخوانـد      
 بگفــتم ار شــود طــالع مــددكار   

 !گفـتم كـه گـاهي     ! بگفتا كمتـرك  
  )56نيرنگ عشق، ص(               

  :گونه اشاره مي كند غزليات غنيمت نيز خالي از رنگ و بوي عرفان نيست، چنانكه در غزلي اين
  
  
  
  

ــت  نا ــت اس ــة جمعي اـي گوش ــ ـــواني رهنمــ تـ
ــرخ       ــداد چ ــكوه از بي اـ را ش ــشتاق فنـ ــست م  ني

يـض عـشق           ...  جج       چون غنيمت سر فرونارم به كس از ف
 
 

  

  

 حلقه شد چون قامت از پيري كمند وحدت اسـت         
اـر منـــــت اسـت           دانه ـ ـر بـ اـها زيـ ـ  ام از آسيـ

اـد نخـو            ت اسـت  تا نفس در راه جانان سـوخت ب
 )82ديوان غنيمت، ص                (                   

  
  

   . عرفاني استاصطلاحاتاز ... و » جانان«، »عشق«، »فنا«، »وحدت«، »جمعيت«كه الفاظ 
  
  
  
  

 سالكي را كش دل از سير طريقت آگه است        
با يد بيضا كشد از يـك گريبـان سـر بـرون             

 يخترشته تـدبير مـا را پـستي همـت گـس           
ــي ــفي   م ــام يوس ــراهن پي ــوي پي ــاند ب  رس

 چون غنيمـت تـا تـواني از دوا پرهيـز كـن            
   

  

ــس  ــاي واپ ــوردن غمه ــدگان زاد ره اســت خ  مان
 دست اميدي كه از دامـان خـواهش كوتـه اسـت           
 ايــن رســن ماننــد آب مــوج دايــم در چــه اســت
 هر كجا چشم سفيدي بود روشن چون مـه اسـت     

 سـت اينقدر هم بـس كـه يـار از درد دلهـا آگـه ا              
  )94ديوان، ص                                      (
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  گرانغنيمت و دي. 4

از نظـر   ، چـه    اي آنـان  سخن داشته وبـه اقتف ـ     نظر براستادان    ،هاي خويش   در سرودن غزل   ،مولانا غنيمت 
بابـا   ده اسـت،  ، بنا به آنچه كه در مقدمة اردو بر ديوان غنيمـت آم ـ  گام برداشته است   ،صورت و چه معني   

  :غزلي دارد با مطلع .)هـ925. ف (يفغاني شيراز
  10شيرين نمي شود دهن ما زآب تلخ  چشم كشيدن شراب تلخ زير  بهيتا ك

  :غنيمت نيز اينگونه گفته است و
  اب تلخبي لعل دلكش تو كشيدم عت   راب تلخ دوش از لب پياله به جاي ش

 غنيمت لب   ،را آورده » زير چشم « و اگر چه فغاني      ، كرد توان مشاهده   دوبيت را كاملاً مي    يكه همانند 
 از تناسـبي كـه       عنوان پياله ياد كرده است ودر مصرع دوم هم         چشم با ر حقيقت از    پياله را ذكر كرده كه د     

اب را آورده    نيز بهره گرفته و لعل دلكـش وعت ـ         غنيمت ،فغاني بين شيريني و دهان وآب وتلخ ايجاد كرده        
  .است

 لـذا . ياد صائب نيز غافل نمانده است  از نام و،اي فغاني رفته   به اقتف  ز اگر چه غنيمت    در مقطع غزل ني   
  :گويدآنجا كه فغاني مي 

   ورق اين كتاب تلخدر آب شور به    صبر فغاني زگريه شست از دل سواد
  :غنيمت چنين گفته است

  .شرط ادب نبود غنيمت جواب تلخ  شيرين سخن رود آنجا كه حرف صائب 
  11)101 غنيمت، ص ديوان(  

در هر مصرع » تلخ«دارد كه در غزل اول به سبب رديف » تلخ« با رديف    البته صائب تبريزي دو غزل    
ند، عسل، نيـشكر، شـاخه نبـات و    شربت، ق: اي شيرين را ذكر كرده است؛ مانند       يا ماده » شيرين«آن لفظ   

  .)2307، غزل 2كليات صائب، ج( شكر

  ناصرعلي سرهندي و غنيمت . 5

. ه1047 حـدود سـنة   »علـي «و مـتخلص بـه   » صائباي ثـاني «ملقب به   ) نديسهر (صرعلي سرهندي نا
» علـي «غنيمـت در پيـروي از       . از دنيـا رفتـه اسـت      .) م1697.(ه1108به دنيا آمده و به سـال        .) م1637(

  : بدان خواهد شد ايغزلهايي سروده كه اشاره
  ها ه تا خون نشد انديشمصرعي رنگين نشد     بودن غنيمت قدرتمنيست هم طرح علي

  )34ديوان غنيمت،ص(                                                                                      
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  :گفته است كه علي
  ها هيك پري را داشت پنهان در هزاران ريش     ها هم انديشـــوقت خـالب از مي شـاي لب

  ها هر دوش نهالان ريشــاد است بــدام صي    ذاشتتا كجا رفتي كه بلبل باغ را ويران گ
  )64ديوان علي،ص(      

  »كشتة وضع خودم از وضع آزادم مپرس«    پرسش حال علي كردم غنيمت دوش گفت :و
  )185ديوان غنيمت،ص(               

  :علي در غزلي گفته است
   فريادم مپرسكند وحشت ز ميسنگسارم »           كشتة وضع خودم از طبع آزادم مپرس«

  )163ديوان علي، ص(            
  »تابم مي فانوس  درون بيضه چون پروانه«گويد             ميدل بر احوال علي سوزد كه غنيمت 

  )223ديوان غنيمت، ص (     
  :است» علي«كه مصرع دوم، برگرفته از يك غزل پنج بيتي 

  »درون بيضه چون پروانه از فانوس بي تابم  فروغ شمع رويي در ازل بر ديده زد آبم«
؛ ذكـر كـرده اسـت     » علـي «ر را تقريباً همانند آورده و نام ايران هم به مانند            همين غزل، بيتي ديگ   از  

  :چنانكه علي گفته است
  مداغ لاله دامنگير دل شد خاك پنجابچو   علي امسال موقوف است سير گلشن ايران

  )همان(           
  : از علي گفته استغنيمت به پيروي

  گل داوودي صبح وطن از خاك پنجابم  نخواهم لاله زار گلشن ايران كه سربر زد
  )همان(                                                                                                                

  :علي در بحر هزج مثمن سالم غزلي دارد با مطلع
  چراغ كعبه و دير است ايماني كه من دارم          شيخ و برهمن دارد احساني كه من دارمكه بر

  )188ديوان، ص(   
  : و غنيمت نيز در همين وزن و رديف، غزلي آورده است با مطلع

    گنجد به خلوت مجلس آرايي كه من دارم مين
  دهد ياد از زمين شعرهاي خود كه من دارم

  )237، ص ديوان غنيمت(           
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رنگ، جنگ، لنگ، سنگ و تنـگ در ديـوان   : غزلي نيز با وزن و بحر مذكور، با كلمات قافيه اي چون   
  :علي آمده كه غنيمت نيز با همان وزن و قافيه سروده است

  :علي گويد
  چو مهتاب از سحر رنگي نماند از رفتن رنگم           به قدر گردش چشم آن پري رو شد هماهنگم

  )187ص ديوان، (    
  :و غنيمت گفته است

  بود شور كباب خويش فرياد دل تنگم       در اين محفل نشد گوش آشناي غير آهنگم
  )33ديوان، ص (           

  :علي در غزلي با مطلعناصر
  صد تجلي ساقي بزم است و مخمورم هنوز  جوشد و دورم هنوز مييار در آغوش دل 

  )159ديوان، ص (
و غنيمت نيـز در     نبور براي قافيه استفاده كرده      طور، ناسور، منصور، مجبور و ز     دور، مخمور،   : از كلمات 

را به كار برده    ، معذور، شور، ناسور، گور و كافور         مستور كلمات منصور، ديجور، مخمور، دور،    ه بيتي،   غزلي نُ 
  :است

ن ذكـر نـام      صائب سروده و بيتي از صائب را بـدو         ي از اي غزل اين غزل را به اقتف    علي نيز   اگرچه ناصر 
  :  عيناً نقل كرده استوي،

  صال كعبه چون سنگ نشان دورم هنوزاز و        در سفر هر چند چون ريگ روان عمرم گذشت
  )4774، غزل 2304ديوان صائب، ج پنجم، ص (      

  :  و گفته استدر نظر گرفتهغنيمت مفهوم بيت را 
  د زمين عجز را دورم هنوزآسمان بوس      گرچه مشت خاك من از ناله ام بر باد رفت

  :را به كار برده است» مخمور«شود و پس از آن قافيه  مي زير آغاز غزل غنيمت با بيت
  كند شورم هنوز ميهر نفس عرض قيامت   خاك گرديدم ندارد عشق معذورم هنوز

  د چشم مخمورم هنوزـنماي ميخلق بسمل   تواني كشتة تيغ نگاهش را شناخت مي
  )182ديوان غنيمت، ص ( 

جلوگيري براي   قافيه را به كار برده كه        علي سروده و غنيمت نيز همان وزن و        ناصر همابيات ديگري   
  . شود از اطالة كلام از ذكر آن خودداري مي
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  نظيري و غنيمت. 6

از شاعران تواناي سالهاي آغازين سدة يـازدهم هجـري و از پيـشگامان              محمدحسين نظيري نيشابوري،    
در شـهر   .  ه1023، ولـي سـال وفـات او را          سال تولـد وي معلـوم نيـست       . تاس) اصفهاني(سبك هندي 

  .)مقدمة ديوان نظيري( اند احمدآباد هند دانسته
غنيمت در سرودن شعر از اشعار نظيري هم بهره برده و وزن و قافيه و مضمونهايي را از او وام گرفتـه         

  :در نه بيت با مطلع» خم«نظيري غزلي دارد با رديف . است
  بيار، وگر نيست، لاي خم مييك كاسه   به زحمت آمده ام تا به پاي خمساقي 

  )460، غزل 261ديوان، ص (         
  :و غنيمت نيز با همان قافيه و رديف غزلي در هفت بيت آورده است با مطلع

  سر بر نگيري از در دولت سراي خم  گر بشنوي به گوش دل ما صداي خم
  )218ديوان، ص (       

  :ي شش بيتي دارد با مطلع غنيمت غزل
  آب گرديدم ز حسرت غوطه در كوثر زدم  شب كه فال بوسة آن لعل جان پرور زدم

  :كه در مقطع آن چنين آورده است
  با علي امشب غنيمت مي به يك ساغر زدم        رز نظيري در غزلـــتا رسانم نشئة ط     

  :نظيري نيز غزلي دارد با مطلع
  كعبه در لبيك آمد حلقه تا بر در زدم      دو چشم تر زدمشب در بتخانه اي را با 

ي كوثر و ساغر با او مشترك است، و بر اين وزن و قافيه غزلي چهـار بيتـي در              ها  هدر قافي كه غنيمت   
  : گويد ميديوان علي آمده است كه در مقطع آن 

  تا كواكب سبحه گردانيد من ساغر زدم  با نظيري شيخ خود رندانه سر كردم علي
  )180ديوان، ص (                           

  صائب و غنيمت. 7

 دنبالـه رو صـائب      )اصفهاني( خاصه به سبك هندي      اه كنيم، بسيار كسان در غزلسرايي،     اگر به درستي نگ   
بوده اند، و بعضي هم دنباله رو دنباله روها،چنانكه پيش از اين گفته آمد كه ناصرعلي سـرهندي غزلـي را                     

. ده و بيتي از آن را بدون ذكر نام تضمين كرده، و غنيمت از غزل او بهره برده بود                  در پيروي از صائب سرو    
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ي نيـست، و   گزيـر گو، پس از سدة يازدهم، را از توجه و عنايت به اشعار صائب   در هر حال شاعران پارسي    
  .نصيب از اين بهره نبوده است غنيمت هم بي

  :صائب غزلي دارد با مطلع
  »مد احسان رشتة شيرازة اين دفتر است    ن سيم و زر استحفظ دولت در پريشان كرد«

  )490، ص 2ديوان، ج(                                                                                            
  :و غنيمت نيز در مقطع غزلي با مطلع

   شهيد ديگر استاين چراغ كشته در چشمم  دل كه شد قرباني عشق تو سوزش ديگر است
  :چنين آورده است مصرع نخست غزل صائب را تضمين كرده و اين

  »حفظ دولت در پريشان كردن سيم و زر است«      گر دلي داري غنيمت پند صائب گوش كن
  )65ديوان، ص (                

  : نيز غنيمت نظري داشته است همين غزلدر ابيات ديگر
  :صائب

  ساغر بتخانه ام لبريز آب كوثر است      زنم مي در سراب تشنگي، جوش طراوت
  :غنيمت

  ساغر گوش دلم لبريز آب كوثر است  بر لب قاصد حديث لعل نوشين كه بود
  :صائب

  كوچه باغ زلف را آب و هواي ديگر است    خلد مياز خيابان بهشتم خار در دل 
  :غنيمت

  .يگر استگلشن زخم شهيدان نوبهار د    پرد از ديدن گلزار ما ميهوش بلبل 
  : غزلي دارد با مطلع» اسير لاهيجي«صائب تبريزي در جواب 

  خار در پيراهن خورشيد عالمتاب ريخت  آنكه رنگ خط به رخسارش ز مشك ناب ريخت
  )928،غزل470ديوان، ص(    

  :و غنيمت بر همان وزن و قافيه غزل خويش را سروده است
  عاشق به جاي استخوان سيماب ريختدر تن        آنكه در معشوق طرح جلوة بي تاب ريخت

  )89ديوان،ص(       
  : بيتي دارد، يكي با مطلع9 و 7صائب تبريزي دو غزل 

  چسبد به دل لبهاي شيرينش تابانه مي چه بي  نياز است از دو عالم ناز و تمكينش اگر چه بي
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  : و ديگري با مطلع
  ن بوسه را دست نگارينشبه جوش آورد خو         گل شكفت از روي رنگينش بهار آرزو گل

  )4962 و 4961، غزلهاي 5كليات صائب، ج(           
هاي صائب را به كـار گرفتـه و       بيت با همين وزن و قافيه دارد كه تمام قافيه          7و غنيمت نيز غزلي در      

  : گويد در بيت آخر نيز اشاره به صائب كرده، مي
   آيد به رنگ خون عاشق خاك بالينشبه جوش       غنيمت اين غزل بر تربت صائب اگر خوانند

  )198ديوان غنيمت، ص (        

  غنيمت و ديوانه. 8

 و مـدتي در     شدههندوستان  در جواني به اصفهان رفته و سپس عازم         .)  ه ـ1085.ف(قاسم ديوانة مشهدي  
 »آرزو«رخت بـه وادي خاموشـي كـشيده،     )دهلي ( و در دارالخلافت شاهجهان آبادآنجا به سر برده است    

گلچـين   ( قاسم ديوانه شاگرد صـائب تبريـزي بـوده         )123سرو آزاد، ص    ( وي نقل كرده است      زاشعاري ا 
  :ها برده است، گاهي نام وي را عيناً مي آورد نيمت هم از وي بهره و غ)1083/ 2: 1369معاني، 

  شب كه در دست غنيمت دفتر اشعار بود    اي در خيالم بود حال قاسم ديوانه
  )111، ص ديوان(          

  يا
  پريشان گشت مضمون قاسم ديوانه پيدا شد         غنيمت با تجلي دوش فكر شعر مي كردم

  )139ديوان، ص (      
  يا

  ام تا غنيمت هم زمين قاسم ديوانه    ناله زنجير از هر مصرع من شد بلند
  )225ديوان، ص (       

  :غنيمت غزلي هفت بيتي سروده است با مطلع
  چو نام خويش گيرم از دهن بوي شراب آيد        مست او دل كامياب آيد   شبي كز ياد چشم 

  )126ديوان، ص (   
  :كه اين غزل به پيروي از غزل قاسم ديوانه گفته است كه مطلع آن چنين است

  12زمين خانه ام نازكتر از بام حباب آيد       چنين گر آتشين سيلاب اشكم با شتاب آيد

  )مقدمه ديوان، ص كح(   
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  برخي ويژگيهاي شعر غنيمت. 9

اگر چه غنيمت در ايران نبوده و شوق ديدارش هم نتوانسته اسـت او را بـدين سـرزمين بكـشاند، امـا در                        
 اثـري  ديـوان غزليـات   و  نيرنگ عشق شعر فارسي، دستي توانا داشته است، و هر چند جز مثنوي            سرودن  

  . وان مهارت و قدرت وي را در خلق اشعار ديدت ديگر از او در دست نيست، اما در هر دو اثر مذكور مي
در آن احيـان كـه      «:  گفتـه اسـت    نيرنـگ عـشق   علي ابراهيم خان خليل بنارسي درخصوص مثنوي        

برد، ميرزا عبدالعزيز، خلف ارشد ميرزاي مذكور، بر          با ميرزالايق بيك، حاكم سيالكوت  به سر مي        ] غنيمت[
در . لي بود، عاشـق گرديـد     ح مستثني و به زيور شهرت مت      شاهد نام پسري كه در زمرة ارباب رقص و غنا         

 بـه   نيرنگ عـشق  اي متضمن حكايات آن، مسمي به         اين باب غنيمت به پاس اخلاص و محبت، مثنوي        
اگـر  . منظوم نموده، در هزار و نود و شش به اتمام رسـانيده           » غنيمت«هزار و پانصد بيت موافق عدد لفظ        

صحف ابـراهيم، ص    (» .ت اما از مشاهير شعراي عالمگيري است      چه نومشقي و سادگي از كلامش پيداس      
201(  

انگيز كه ساختة ذهن خلاق اوست و غالبـاً نمـود چنـداني در شـعر ديگـر                    هاي نو و تازه و خيال     عبارت
  : هايي از اين عبارات چنين است نمونه. خورد غزلهاي او به چشم ميشاعران ندارد در 

به سنگ زدن برهمن، بت در كنشت تپيدن، نغمـه شكـسته    سحاب عطا، تر بودن خط سرنوشت، سر        
، شـعله  )غـزل اول ( كوثر، رگ جان بهشت به دست آمدن        نوازي، كاسه سر نذر خشتها كردن، خون بودن       

بازي برق عتابها، قانون نواز ناله، چون گل به خون نشستن كتابها، به خود باليدن تاك از               سراب، ميدان تيغ  
، يكرنگـي نـصيبان، صـلاي    )غـزل دوم (اب، نفس در خويش دزديدن صـبح      ن كب بريدن، شور بلبل داشت   

، كاوشهاي مژگان، به پرواز بـودن خـار         )غزل چهارم (ريزش رنگ، فرنگستان شدن روي زمين از نقش پا          
طاقت باخته، ناخن ريخته، كافر ستم، كعبه حيران تماشاي فرنگ بودن، پشت پلنگ             ،  )غزل ششم (صحرا  

  ... .و) غزل هفتم(رق لغزيدن پا به نظر آمدن روي چمن، ب

  صنايع شعري. 10

خـورد، صـنايع بـديعي را كمتـر در آن             هايي كه در شعر غنيمت به چشم مي       با وجود همه لطافتها و زيبايي     
توان ديد، حتي جناس كه آشكاراترين صنعت بديعي است، نمودي بسيار نـاچيز دارد و گويـا غنيمـت،                     مي

سـخناني  . پيرايـه گفتـه اسـت    شعري نبوده و سخن خود را سـاده و بـي      اصلاً در پي به كار گيري صنايع        
هاي لفظـي و معنـوي        انگيز با تركيبات تازه و دلنشين كه تقريباً عاري از آرايه            موزون، مقفيّ، مخيّل و دل    

؛ البته گاهي كوشـيده اسـت در معرفـي بعـضي از             آشكار است، اما از لطافت آن چيزي كاسته نشده است         
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ها و خصوصيات آنان، از صنعت ايهـام نيـز           آزند، همراه با بيان ويژگي      رص و كه از اصحاب ح   ابناي روزگار   
  :  او را چنين آورده است نان و حلوايبه عنوان مثال نام شيخ بهايي و كتاب. استفاده كند

  خبر از لذت آن ام دل و جان بيــك كي ل      ه است كتابي كه بخوانند مدام نان و حلو
  اد كتابش به حريصان از خوانيكه دهد        ي زانند ـــــد شيخ بهايـــقدر معتـــاينق

  )298ديوان غنيمت، ص (  
در شعر، مثنوي   .  دوازدهم است  اوايل سدة و  حاصل سخن اينكه غنيمت از شاعران اواخر سده يازدهم          

  .است) اصفهاني( سروده و سبك او، به شيوه معاصرانش، هندي ديوان غزليات و نيرنگ عشق
فغاني شيرازي، نظيـري    يزي، ناصر علي سرهندي، بابا      غنيمت در  سرودن غزلهاي خود، از صائب تبر        

  .نيشابوري و قاسم ديوانه پيروي و بيت يا مصرعي نيز از آنان تضمين كرده است
يس، و بـا    شعر غنيمت از مضامين پيچيده و تعقيدات لفظي و معنوي خالي است و بـسيار روان و سـل                  

 بررسي همه جانبه احوال و آثار غنيمت، در اين اندك نمي گنجد و رجـوع بـه                .همراه است چاشني عرفان   
          . محققان خواهد بودريگر، ياها هاير تذكرمنابع ذكر شده و س
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  يادداشتها

  كرد  خرد تكليف تاريخش همي     چو شد ختم اين كلام سينه پرورد.1  
  »ار فكر رنگينـــزار بهــگل«ز     وآيينـــاريخ نـــت تــ      نمايان گش

 .)هـ1096(       
سال خان دانسته كه از       االله صفا، غنيمت را چند گاهي مصاحب ميرمحمد اسحق، مخاطب به مكرم              مرحوم ذبيح  .2

ملازمتهـاي  ناظم لاهور بوده و پس از آن به علت پيوستن به سلـسلة صـوفيان قـادري از                   .  ه ـ1108 تا   1106
اشته و پس از مدتي سير و سياحت و اقامت در كابل، به پنجاب بازگـشته و حـدود                درباري و حكومتي دست برد    

  .)1412 :5 /2ج ،1364، صفا(در همانجا درگذشته است . هـ1158سال 
تـاريخ  ه و الف از دنيا رفته و در         ، در عشرة ثالث بعد مأت      سرخوش ،بيان كرده ) 144ص   (تذكرة سرو آزاد  بنا به آنچه    
ندرت، از شاگردان سرخوش، وفات سرخوش را عبـارت          به نقل از حكيم چند    ) 40، ص   2ج  ( هاي فارسي   تذكره

تاريخهاي ) 1374، ص 2/5تاريخ ادبيات در ايران، ج (و مرحوم صفا )  هـ1127(» از جهان رفت آه عارف پاك«
ين تـاريخ   تررا نقل كرده است، صـحيح     )  الافكار به نقل از نتايج    (1127و  ) خوشگوسفينه  به نقل از    . ( ه ـ1126

از دنيـا رفتـه و      . هـ ـ1118خواهد بود و از آنجا كه اورنگ زيـب هـم بـه سـال                . هـ1127براي فوت سرخوش    
طـور كـه      آن  و  تاريخ مذكور اصح تاريخهاي وفات براي سرخوش اسـت         سرخوش حدود هشت سال پس از او،      

مقدمـه   (ز دنيا رفته اسـت    ل قبل از سرخوش ا    گفته، غنيمت حدود دو سا    ) غلام رباني عزيز  (خود مصحح ديوان    
) ص ط (است و آنچه كه در مقدمة ديوان غنيمت         .  ه ـ1125 بنابراين تاريخ وفات غنيمت حدود       .)ديوان، ص ط  

) 1412، ص   2/5تـاريخ ادبيـات در ايـران، ج         (االله صفا نيز همـان را ذكـر كـرده             آمده و ذبيح  . هـ1158به سال   
  . صحت ندارد

  گـل سـرخ و     فغانستان هم امروزه جشنهاي نـوروز و        گاني است، چنانكه در ا     ميله به معناي جشن و مراسم هم       .3
  . برند نام مي... و» ميله سخي«، »ميله گل سرخ«، »ميله دهقان«را ... سخي و

 نيرنگ عشق اثر معروف غنيمت، مثنوي     «: صفا نيز تنها به همين دو اثر اشاره كرده و گفته است           ... ا   مرحوم ذبيح  .4
غنيمـت  . وست كه به بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف سروده و در هنـد رواج بـسيار دارد                  ا شاهد و عزيز  يا  

ديوان غزلهاي  . ق در لكهنو به طبع رسيد     . ه ـ1263به پايان برد و آن به سال        . هـ1096اين منظومه را در سال      
 خـوش  وي بـه احـساس رقيـق و شـيرين گفتـاري و     .  ميلادي در لاهور چاپ شده است      1958او نيز به سال     

  .)1412، ص 2/5تاريخ ادبيات در ايران، ج ( خود مشهور است نيرنگ عشقتقريري، خاصه در 
يكي در جلد   :  غنيمت كنجاهي اشاره شده است       ايرج افشار هم به دو مورد مقاله دربارة         فارسي فهرست مقالات در  

ثر گوهر نوشاهي است كـه      ا» مولانا غنيمت كنجاهي  «، با عنوان    3970 به شماره      فارسي فهرست مقالات دوم  
اي است از محمدظفرخان بـا         به اردو چاپ شده، و ديگري مقاله       79-55 ص، ص 1ش  ،  38در مجله اورينتل، ج     
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 65-60 ص، ص 2/3ش  ) ش1351(،  40، شمارة   مجله هلال ،  »پژوهشي دربارة ديوان غنيمت كنجاهي    «عنوان  
  .  نام برده شده است از آن10379به شماره   فارسيفهرست مقالاتكه در جلد چهارم 

  )1ص(عزيز خاطر آشفته حالان      به نام شاهد نازك خيالان.5
  : ابيات ذيل به عنوان نمونه ذكر مي شود.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

 الا اي ســر بــه پــيش افكنــدة خــويش
 مريد نفـس دون گرديـدن از چيـست        ...

ــي  ــو اي ب ــد      ت ــرت نباش ــا پي ــر ت  پي
 روي خــود را ادب كــن بــسي گــم مــي

ــت    ــوة دوس ــواي جل ــواهي ه ــر خ  اگ
ــل    ــاي كامـ ــيض محبتهـ ــو از فـ  شـ
ــي    ــيض اله ــون ف ــه چ ــر ك  دري بنگ
 حــــريم كعبــــة جــــان آرزو كــــن 

 آورد از دل آگــــاه خــــود ســــاز    ره
ــا    ــه آنجـ ــاهي كـ ــر در شـ ــا بنگـ  بيـ

ــرمه  ــر س ــر گ ــق  نظ ــردد ز توفي ــا گ  س
ــرمد   ــيض ســ ــشاي فــ  در كشورگــ
 تجلــي شــعله شــمع خانــة عــشق    
 ســر و ســرحلقة صــاحبدلان اســت   
 خيـــــال از جلـــــوة او روح در بـــــر 

ــا ــلاج داده  كمـ ــرش حـ ــود گـ  ن خـ
ــت      ــا دس ــاه م ــيش ش ــذار پ ــا بگ  بي
ــرور   ــاه مهرپــ ــد از يــــك نگــ  كنــ

ــزد   مـــي ــام ريـ ــر در جـ ــوقت اگـ  شـ
ــاه    ــر در ش ــم ب ــي گ ــود را كن ــر خ  وگ
 همــان بزمــي كــه نــام اوســت عرفــان
 چـــو لعــــل او در معنــــي گــــشايد  
 بيـــا ســـاقي بيـــا اي مـــن مريـــدت 
ــي   ــل الهــ ــدحت ظــ ــر از مــ  مگــ

  
  

 اسير نفـس خـويش و بنـدة خـويش         
 پرسـتي مـذهب كيـست       نم سـگ  ندا

 خراشــد هــواي معــصيت دل مــي  
 اي خضري طلـب كـن       رهي گم كرده  

 به رنگ خون برآ از زيـر ايـن پوسـت          
ــابي دل   ــن بيتـــ ــوار توســـ  ســـ
ــواهي   ــه خ ــر چ ــا ه ــابي مهي  در او ي
ــن    ــات رو ك ــة حاج ــوي قبل ــه س  ب
 غنيمـــت را رفيـــق راه خـــود ســـاز
 تجليهاســــت مــــشتاق تماشــــا  
 برين در حلقـه بينـي چـشم تحقيـق         

ــام ع ــد  امـ ــالح محمـ ــقان صـ  اشـ
 اش كاشــــانه عــــشق دل پروانــــه

ــت    ــان اس ــبلي زم ــت، ش ــد وق  جني
 دهــــن از نــــام او لبريــــز كــــوثر
ــاده  ــرزورش كبـ ــود در دســـت پـ  بـ
 كه از بـوي كبـاب دل شـوي مـست          
ــور    ــيد ان ــو را خورش ــاك ت ــف خ  ك
 انـــا المقـــصود از گـــرد تـــو خيـــزد
ــواه    ــزم دلخ ــويش را در ب ــي خ  ببين
 همان بزمي كـه جـام اوسـت ايمـان         

ــ ــنيدن مايـ ــد هشـ ــار بايـ  ...اي در يـ
 بده جامي كـه خـواهم شـد شـهيدت         
 كـــنم در ملـــك معنـــي پادشـــاهي

  )11-8 صنيرنگ عشق، ص(           
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 افعال اوست، عشق حقيقي، عشق به لقـاء         سفه و متصوفه، محبت االله و صفات و        عشق حقيقي در اصطلاح فلا     .7
محبوب حقيقي است كه ذات احديت باشد و عشق مجازي، عشق ظاهري، ابتداي محبت و هوي و بعد علاقه                   

 و پـس از مرتبـت عـشق شـغف اسـت كـه               اسـت و بعد وجد و عشق است كه منشأ آن هوي و حب مجازي              
 و اصطلاحات عرفاني از   مه دهخدا و فرهنگ لغات      نا   به نقل از لغت    هنگ مصطلحات عرفا،  از فر  (سوزاننده است 

دريغـا اگـر    : القضات همداني نيز گويد     در اصطلاح عرفا، مجاز پل حقيقت است، چنانكه عين        ) سيدجعفر سجادي 
  .)96تمهيدات، ص  (تا قدر اين كلمات تو را حاصل شودعشق خالق نداري، باري عشق مخلوق مهيا كن 

  : ابيات مذكور چنين است.8
  
  
  
  
  
  

ــار  الا ا ــه در كــ ــاز فتنــ  ي نونيــ
 الا اي عاشـــق رســـوايي خـــويش
 اگـــر داري ســـرِ از خـــود بريـــدن 
ــده    ــش رمي ــن از دان ــدا ك ــي پي  دل
 مبـــادا هـــيچ دل بـــي عـــشقبازي

 مجاز آيينـه دار روي معنـي اسـت        ... 
 مرا در جـام صـورت ريخـت سـاقي         

  
  

ــار  ــي يــ ــة بيرحمــ ــهيد عرصــ  شــ
 خــرابِ طــرز بــي پروايــي خـــويش    
 ...بـــه كـــوي قبلـــة جـــان آرميـــدن 

ــ ــده  ب ــري دوي ــون عم ــحراي جن  ه ص
ــازي   ــا مجـ ــي يـ ــد حقيقـ ــر باشـ  اگـ
 سر اين جاده هم در كـوي معنـي اسـت          
 ...شــرابي را كــه نــامش بــود بــاقي    

  )13-12صنيرنگ عشق، ص(             
آفتـاب  و  ) 231، ص   تذكره حسيني (» در مقامي كه شاهد به مكتب رفته گويد       «ذيل عنوان   » حسيني« از جمله    .9

  .)63، ص 2ج (رياض العارفينراي لكهنوي در 
ش 1340 غزلي با اين رديف و قافيه، در ديوان بابافغاني شيرازي كه آقاي احمد سهيلي خوانـساري بـه سـال                      .10

  . تصحيح كرده و به چاپ رسانده است، ديده نشد، احتمال دارد كه اين غزل در چاپهاي هند آمده باشد
  . گرفته شده استديوان غنيمت» يو«مه ص  اشعار فغاني از مقد.11
  . ذكر گرديداست  ديوان غنيمت آمده ة از آنجا كه ديوان قاسم ديوانه دستياب نشد، بيت مذكور كه در مقدم.12
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